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 به نام خدا

 

 

:نوشت  فيلم     

 

  ي پوست يك گاو به اندازه
 

»ي پوست يك گاو  زميني به اندازه« درس بر اساس   

43ي  صفحه/ پايه پنجم ابتدايي) بخوانيم(از كتاب فارسي   

 با اندكي تغيير و بازنويسي 

 

 

 

 

 آموزان نگارش يافته و استفاده  نامه در راستاي طرح توليد متون نمايشي بر مبناي كتب درسي دانش اين فيلم

  .بلامانع است  ي دانش آموزان سراسر كشور با ذكر نام نويسنده ، براي همه  ؛  از آن براي ساخت فيلم كوتاه

  

 .خواني داشته باشد آزاد است انتخاب و طراحي تصاويري كه با صداي راوي همكارگردان در : يادآوري  •

  

مالمير... ا روح: ي  نوشته  
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 .كند با صداي بلند شروع به خواندن مي  ك خروس،ي[ 

  ]:  زند اندازد و بعد با عصبانيت فرياد مي نگاهي به اطرافش مي. پرد خان از خواب مي

  .و گوشتش را براي من به سيخ بكشيد كدام خروس ناداني ما را از خواب خوش بيدار كرد؟ برويد :خان 

  ] .شود تيتراژ آغازين نمايان مي /.شود خان شده و تصوير فيد اوت ميي  دوربين وارد دهان و حنجره[

  

  روستاهاي اطراف يك  تپه –خارجي  –روز 

  

   :صداي راوي 

  روزي روزگاري زير اين گنبد كبود يك آدم  –كس نبود  غير از خدا هيچ/ يكي بود يكي نبود  –به نام خدا 

او با لشكر زيادي كه داشت، به هر  .شناختند كرد كه همه او را به نام خان بزرگ مي زورگو و ظالمي زندگي مي

يك روز خان ظالم به  .آورد ف خود درميجا را به تصر شهر و آبادي هجوم مي برد و پس از قتل و غارت، آن

او قبل از اينكه با لشكرش به دهكده بتازد با مباشر حيله گر و مكارش مشورت . اي كوچك رسيد نزديكي دهكده

بعد . به سربازانش دستور داد تا در نزديكي دهكده، چادر بزنند و اتراق كنند خان. كرد و تصميم عجيبي گرفت

 .رفته بود مطلع كرد چرا كه تصميم گرفته بود قبل از غارت دهكده كمي تفريح كندها را از تصميمي كه گ آن

  .به داخل دهكده رفت تا فرمان خان را به گوش مردم برساند ،فرداي آن روز، جارچيِ خان

  

  روستاهاي داخل  كوچه –خارجي  –روز 

  

   :جارچي 

اگر يك تن از شما با عقل و درايت بتواند «: خانِ خانان است  ، فرمانِمردم به گوش، مردم به هوش ؛ اين فرمان

گذرانم و خاك دهكده  همه را از دم تيغ مي  ولي اگر نتوانستيد،. رسانم مرا شكست بدهد، به اين آبادي آسيبي نمي

  ...بشنويد و به گوش ديگران نيز برسانيد  »!كشم را به توبره مي
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  روستامسجد  – داخلي –روز 

  .اي بينديشند جارچي رفت و مردم در مسجد دهكده، دور هم جمع شدند تا با هم مشورت كنند و چاره  :راوي صداي 

  !!!واي خداي من اين چه بلايي بود بر سر ما نازل شد؟ :اولي 

  شود كرد؟ كار مي هايمان روي هم بگذاريم ببينيم چه بايد عقل :دومي 

  ...فرار كنيم گم تا دير نشده از آبادي  من مي :سومي 

  را براي جلوگيري از قتل و غارت،  و بزرگان سفيدان بالاخره تصميم گرفتند جمعي از ريش مردم آبادي :صداي راوي 

  .نزد خان بفرستند                        

  

  چادر خان – داخلي –روز 

ها كه سن و سالش از بقيه  يكي از آن .آورند شوند و مراسم احترام به جاي مي سفيدان وارد چادر خان مي ريش  [

  ] .كند رود و شروع به صحبت مي با قامتي خميده جلوتر مي تر است بيش

   ما . رسد گذرانيم و آزارمان به كسي نمي ي خداونديم كه روزگار را با تنگدستي مي اي خانِ خانان، ما بندگان بيچاره :پيرمرد 

  ».آرامش زندگي كنيم؛ پس شما هم اذيت و آزاري به ما نرسانيدخواهيم در صلح و  مي                

   بالا  قطع كردن سخنان پيرمردشود، دستش را به علامت  هاي او با عصبانيت از جايش بلند مي خان با شنيدن حرف [                

  ] .دهد برد و جواب او را مي مي               

  اين آبادي آورده است؟ بگو ببينم، چه كسي مرا به    :خان 

  ] .اندازند تا جوابي براي اين سؤال خان پيدا كنند سفيدان روستا نگاهي به هم مي ريش [

  : صداي راوي 

خان بدون اينكه خودش را  .بدهند سفيدان كه از اين سؤال خان يكهّ خورده بودند نتوانستند پاسخ مناسبي به خان ريش

  .شان جدا كند ها را از تن به جلاد مخصوصش دستور داد تا سر آن شروع به خنديدن كرد و بعد ها بكند معطل جواب آن
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  روستامسجد  – داخلي –روز 

   :راوي  صداي 

  .شدند  ده دوباره در مسجد دور هم جمع اهاليسفيدان روستا خيلي زود در بين اهالي پيچيد و  خبر كشته شدن ريش            

  ها آورد؟ ديدي خان چه بلاي سر آن بيچاره  خدا به دادمان برسد، :اولي 

  .ها موافق نبودم ولي هيچ كس به مخالفت من توجهي نكرد من هم از اول با رفتن آن :دومي 

  اي نيست بايد خودمان را براي جنگيدن با سربازان خان آماده كنيم؟ چاره :سومي 

  و شمشير ؟ آخر با كدام سرباز و كدام نيزه  : چهارمي

  .تواند با سربازان سرتا پا مسلّح خان مقابله كند ي ما هرگز نمي شمشيرهاي كهنه و زنگ زده. حق با اوست : پنجمي

   :راوي  صداي 

   ي مسجد نشسته بود و  روستا ساعتي به طول انجاميد تا اينكه بالاخره جوان فقيري كه در گوشه اهاليهاي  صحبت              

  :شنيد از جايش بلند شد و گفت  ها را مي هاي آن حرف              

  .ي مشكلات حل خواهد شد اگر يك شتر و يك بز به من بدهيد، همه !اي مردم : داناجوان 

  ] .كنند از شنيدن حرف جوان تعجب كرده و همه با هم نجوا مي ،جمع حاضر در مسجد[                           

  او ديگر كيست؟ :اولي 

  !ي مشكلات را حل كند تواند همه شنيدي چه گفت؟ او گفت كه مي :دومي 

  !آنكه يك شتر و يك بز به او بدهيمبله ولي به شرط  :سومي 

  !فقط همين؟ اين كه چيزي نيست : چهارمي

  ؟ تواند با اين سن و سالش آبادي را از شرّ خان راحت كند آخر او چگونه مي! ولي محال است :پنجمي 

  گويي؟ داني چه مي تو مي  :اولي 
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  .خواهم در اختيار من بگذاريد فقط كافيست آنچه را كه مي... بله   : داناجوان 

  خواهي اهالي روستا را نجات دهي؟ چطور مي :دومي 

  .گردانم در ضمن بعد از انجام كار، شتر و بز را به شما برمي. زودي خواهيد فهميدبه   : داناجوان 

  .بخشيم اي به تو مي چه را كه خواسته برابر آن اگر تو واقعاً بتواني ما را از اين بلا برهاني ما چند. لازم نيست  :سومي 

  

  روستا –خارجي  -روز 

  ] .كنند رفتن او را نگاه مي روستااز اهالي  تعدادي. به همراه شتر و بز در حال خارج شدن از روستا است داناجوان [ 

  كنيم ي ما برايت دعا مي همه. خدا به همراهت جوان :اولي 

  .خدايا خودت او و ما را از شرّ خان و سربازانش نجات بده :دومي 

  چادر خان -داخلي -روز 

  ]. شود مييكي از سربازان وارد چادر . چرخند تعدادي زنبور دور سر او مي. زند خان به پشتي تكيه داده و چرت مي[ 

  .خواهد شما را ببيند يكي از اهالي آمده و مي ،قربان...  قربان :سرباز 

  

  مقابل چادر خان  –خارجي  -روز

او از ديدن قد و قامت كوچك جوان . شود خان و سرباز از چادر خارج مي. در كنار شتر و بز منتظر ديدن خان است داناجوان [ 

  ] .كند تعجب مي

  اي؟ براي چه به اينجا آمده! آهاي بچه :خان 

  .ام به خدمت شما آمده به نمايندگي از مردم روستامن . خان بزرگ سلامت باشد : داناجوان 

  ] .شود نيدن حرف او بيشتر ميتعجب خان از ش[



6 

 

  در روستا ريش سفيدتر از تو نبود كه تو را فرستادند؟ :خان 

  ].كند جوان فقير به بز اشاره مي[

  .خواهيد با او حرف بزنيد سفيد مي اگر ريش. سفيدتر از او در ده نداريم ريش : داناجوان 

  ].زند ن حرف جوان از حدقه بيرون ميچشمان خان از شنيد[ 

  تر در روستا نبود؟ از تو بزرگ  تر از تو چه؟ بزرگ. سفيدان روستا ديروز به جزاي عملشان رسيدند گويي ريش راست مي :خان 

  ].كند به شتر اشاره مي داناجوان [ 

   ولي ! ... شما ديروز نه ريش سفيدي باقي گذاشتيد نه بزرگي. تر است ي مردم روستا بزرگ او از همه. پيش او برويد : داناجوان 

  .خواهيد با يك مرد صحبت كنيد، من حاضرم اگر مي                      

    اي با مباشرش درِ چند لحظه .هاي منطقيِ جوان يكهّ خورد اما به روي خودش نياورد خان ظالم با شنيدن حرف :راوي  صداي 

  .جوان پرسيدگوشي حرف زد و بعد همان سؤال روز قبل را از                            

  پرسم، بگو ببينم چه كسي مرا به اينجا آورده است؟ بسيار خب، از شما كه مرد اين آبادي هستيد مي :خان 

  ].كند كمي فكر مي دانا جوان[ 

  .جودتان را پر كرده است به اينجا كشانده استشما را طمع و آزي كه و. طمع و آز  : داناجوان 

   :راوي  صداي 

. خيره شد ي نحيف جوان  بار، به جثه هايش را تابي داد و با چشماني خون سبيل. خانِ ظالم از شدت خشم به لرزه افتاد

در صداي او  اي به زبان آورده بود و خان ظالم، حتي لرزش كوتاه هم  هيچ هراس و واهمه هايش را بي جوان حرف

باز هم با  خان! آمد كه تا اين حد، شجاع و دانا باشد جوان نميبه . به همين سبب به فكر فرو رفت. احساس نكرده بود

  .بعد رو به جوان كرد هايش خان را كمي آرام كرد و حرف مباشر با. هايي زد و نظر او را جويا شد مباشرش حرف

   قدر بزرگوار است كه جسارت و  هايت مثل زهر بود و با گستاخي جواب خان را دادي ولي خان ما آن هر چند حرف : مباشر

  ي مردم روستا   زان ما فردا همهاما سربا. تو توانستي فقط خودت را از مرگ نجات بدهي. پسنديد را ات هاي منطقي جواب             

  .دگذرانن از دم تيغ مي را           
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  .اكنون چيزي از من بخواه تا به تو بدهم :خان 

  ي پوست يك  به همين سبب، قطعه زميني از اين روستا به اندازه. چيزم من فقير و بي. گزارم از بزرگواري شما سپاس :جوان دانا

  .خواهم گاو مي                    

   :راوي  صداي 

اي  خانهاي جواهر و يا  شتند كه جوان كيسهآن دو انتظار دا. كردندخان و مباشرش از شنيدن حرف او بسيار تعجب 

  .به كمك طلبيد خان باز هم مباشرش را . بزرگ تقاضا كند اما درخواستي كه داشت برايشان بسيار عجيب و غريب بود

  اي است؟ اين ديگر چه ديوانه :خان 

  !اند من كه خدمتتان عرض كرده بودم، ظاهراً اهالي روستا براي راحت شدن از شرش او را خدمت شما فرستاده :مباشر

  خواهد گنجي بزرگ پنهان است؟ نكند در آن قطعه زميني كه از ما مي :خان 

  .آوريم از چنگش درمي زمين را به او بدهيد اما اگر گنجي در آن پنهان بود :مباشر 

  ] .رود طوري كه گويي تصميم مهمي گرفته است به سمت جوان مياندازد و  خان بادي به غبغب مي[              

   هوا، ديگر چيزي  ت داري قطعه زمين مورد نظرت را مشخص كني؛ چون، بعد از روشن شدنفرصبسيار خوب، تا فردا  :خان 

  .تواني پيدا كني براي خودت نمي            

   .حالي به روستا برگشت جوان دانا خداحافظي كرد و با خوش :راوي  صداي 

  ].زنند روند و دور او حلقه مي تعدادي از اهالي به استقبال او مي. شود به همراه بز و شتر وارد آبادي مي داناجوان [              

    :راوي  صداي 

مردم هم از .ي كارها به او كمك كنند ها خواست تا در ادامه و از آن .جوان دانا تمام ماجرا را براي مردم تعريف كرد

سپس پوستش . بزرگي را سربريدند اودست به كار شدند؛ ابتدا گ حال شدند و بلافاصله هاي او بسيار خوش شنيدن حرف

رد آورد و از آنان جوان دانا، بهترين استادان دباغ روستا را گ .كندند و گوشتش را بين مستمندان تقسيم كردندرا 

   .ها را به هم گره بزنند گاه، رشته آن. هاي نازك ببرند به صورت رشتهخواست تا پوست را 
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  اطراف روستا - خارجي -روز

  ].بندند ها مي وبچهاي نازكي را به  كنند و بعد رشته هايي را دورتادور روستا در زمين فرو مي تعدادي از اهالي روستا چوب[          

  .ي بلند را دورتادور روستا كشيدند مردم به كمك هم، آن رشته. ي نازك بسيار بلندي درست شد مدتي بعد رشته :راوي صداي 

  اطراف روستا - خارجي -روز

هايشان گوش به  هايي منظم سوار بر اسب سربازان خان در صف. شود آيد و هوا روشن مي ها بالا مي از پشت كوه يكبارهخورشيد [

خان و مباشرش . كنند ها به سمت دهكده حركت مي افتند و از روي تپه با حركت دست خان، همه به راه مي. فرمان خان هستند

  ]. روند جلوتر از بقيه پيش مي

  خان جوان را احضار كرد تا . دم، خان و لشكريانش براي غارت به نزديك روستا آمدند بعد، پس از سپيدهروز  :راوي  صداي 

  .هايش را در امتداد روستا بالا برد  درنگخود را به او رساند و دست جوان دانا بي .محل زمينش را نشان بدهد

  .برگرفته استاي خان بزرگ، اين قسمت از زمين را پوست يك گاو در  : داناجوان  

   هاي اطراف  هايشان بلند شده و رشته خان، مباشر و سربازان خان با چشماني از حدقه بيرون زده از روي اسب [                  

  ] .كنند روستا را نگاه مي                    

  و از آن همه عقل و هوش جوان به . اي كه از پوست گاو درست شده بود خيره شد خان، ناباورانه به رشته :راوي  صداي 

  .حيرت افتاد؛ به همين دليل به لشكريانش دستور داد تا آسيبي به مردم آن روستا نرسانند                          

  

 .شوند اند و پياده از روستا دور مي هايشان را در دست گرفته افسار اسب اند لشكر خان در حالي كه سرهايشان را پايين انداخته[  

  ] .درست شبيه به يك لشكر شكست خورده

  1392آذرماه  –مالمير ... ا روح/ پايان


